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کتاب

دکتر شفیعی 
کدکنی و 

همچنین 
زنده‌یاد دکتر 
غلامحسین 

یوسفی، جزو 
نخستین 

کسانی بودند 
که در دهه 

پنجاه، ما را با 
شعر عربی و 
ادبیات عرب 

آشنا کردند

ایران اســـت که شالوده شـــعر تمثیلی شفیعی 
کدکنی را می‌ســـازد. از یک سو، شعر نو او )شعر 
نیمایی( بســـیار فنی، ظریف و دقیق اســـت، از 
ســـوی دیگر، زبان تمثیلـــی و بیانی که بســـیار 
نزدیک به ســـهل و ممتنع اســـت، سبب شده 
شـــعر اســـتاد شـــفیعی کدکنی در اعماق ذهن 
و زبـــان مردم نفـــوذ پیدا کند. بـــه همین دلیل 
ســـروده‌های متعـــددی از او در جامعـــه قبول 
خاطر یافته و رواجی گســـترده پیدا کرده است. 
برای مثـــال می‌توان به شـــعر مشـــهور »گون و 
نســـیم« اشـــاره کرد که یک گفت‌وگو و مناظره 
تمثیلی درخشان به شـــمار می‌رود و مستقیماً 
از ســـنت قدیمی مناظره در شعر کهن فارسی 
ریشـــه می‌گیرد، امـــا با زبانی تازه و حســـی زنده 
بـــا جامعه ســـخن می‌گویـــد. همچنین قطعه 
معروف »حســـرت نبرم به خـــواب آن مرداب / 
کارام درون دشـــت شب خفته‌ســـت / دریایم و 
نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر خوابش 
آشفته‌ســـت« شـــعری بی‌نظیر، فرمالیســـتی 
و یکـــی از کامل‌تریـــن قطعات در شـــعر معاصر 
ماســـت. ایـــن شـــعر بـــا تمـــام پیچیدگی‌ها و 
ســـاختاری که دارد به طرزی شـــگفت‌انگیز در 
حافظه جمعی اهل ادب و عمـــوم مردم جا باز 
کرده اســـت. این مقبولیت عـــام در کنار چند 
غزل ماندگار دیگر، به روشـــنی نشـــان می‌دهد 
که هم احســـاس قوی شـــاعر و هم ویژگی‌های 
فنی و دقیقی که در شعر به کار رفته، او را تبدیل 
به یکی از شاعران برجسته و مهم عصر معاصر 

ما کرده اســـت.
 

  جدا از ساحت شعر، پژوهش‌های 
سترگ دکتر شفیعی کدکنی در زمینه 

تاریخ ادبیات و تصحیح متون ادبی از 
چه جایگاهی برخوردار هستند؟

کارنامـــه تحقیقاتی دکتر شـــفیعی کدکنی را اگر 
بخواهیـــم در یـــک کلمـــه تعریف کنیـــم، باید 
بگوییـــم بی‌نظیـــر اســـت؛ به‌راســـتی بی‌نظیر 
اســـت و نـــه حتـــی کم‌نظیر. آثـــار تحقیقـــی او 
دســـته‌بندی  حـــوزه  چنـــد  در  می‌تـــوان  را 
کـــرد؛ نخســـت، کتاب‌هـــای تألیفی اوســـت؛ 
شـــاهکارهایی ماننـــد »صـــور خیـــال در شـــعر 
فارسی« و »موسیقی شعر« آثار ویژه‌ای هستند. 
کتـــاب »صور خیـــال« در اواخر دهـــه چهل به 
نـــگارش درآمـــد، امـــا اکنون پس از گذشـــت 
بیش از پنج دهه، همچنان درخشـــان‌ترین 

منابع پژوهشـــی اســـت.
این مانـــدگاری ناشـــی از چند عامل اســـت: 
نخســـت، تســـلط همزمان و کامـــل او بر دو 
زبـــان زنـــده پژوهشـــی یعنـــی عربی و 
انگلیسی اســـت که در حد کمال از 
آنها اســـتفاده می‌کند. عامل دوم، 
نگاه بســـیار تیزبینانه و پژوهشی 
و ســـوم، ذوق و درک او از شـــعر 
فارســـی و داشـــتن یک حافظه 

دقیق اســـت.

  تفاوت عمده او با سایر نویسندگان 
ادبی در چیست؟

تفـــاوت اساســـی نثـــر علمـــی دکتر شـــفیعی 
کدکنـــی با ســـایر پژوهشـــگران در این اســـت 
کـــه او دشـــوارترین مباحـــث نظـــری و ادبـــی 
را بـــا زبانـــی فوق‌العـــاده ســـاده و روان روایت 
می‌کنـــد، طـــوری کـــه نشـــان می‌دهـــد همه 
ایـــن مـــوارد در ذهنـــش حـــل شـــده‌اند. این 
باعث شـــده تحقیقات دشـــوار زبان فارســـی 
وقتـــی با زبان روان و رســـای شـــفیعی کدکنی 
آمیختـــه می‌شـــود، تبدیل به یـــک متن ادبی 
خوشـــخوان شـــود. وقتـــی »اســـرار التوحید« 
در دهـــه 60 بـــه تصحیـــح او با 20 ســـال تلاش 
بی‌وقفه، منتشـــر شـــد، خیلی از کســـانی که 
خودشـــان را نوگـــرا می‌دانســـتند و مخالـــف 
این نـــوع آثار بودنـــد هم نتوانســـتند زبان به 
تحسین نگشایند. شفیعی کدکنی در تصحیح 
هم بی‌نظیر اســـت؛ مثلاً تصحیح‌های »اسرار 
التوحیـــد«، »تذکرةالاولیـــا« و کل آثـــار عطار، 
تصحیح‌هایی نمونه اســـت که به دقت بسیار 
بالایی نوشـــته شـــده، طوری که چاپ کتاب را 

به یـــک اثر هنـــری تبدیـــل می‌کند.
بخش مهم دیگر از تحقیقات شفیعی کدکنی، 
تک‌نگاری‌هایـــی اســـت کـــه در مـــورد تصوف 
خراســـان و شـــاعرانی مانند ســـنایی، عطار و 
انـــوری نوشـــته شـــده اســـت. این آثار، نســـل 
جدید را با شـــعر فارســـی پیونـــد داده، ضمن 
اینکه مقدمه‌های آن به قدری جامع هســـتند 
کـــه نســـل جدیـــد و غیرمتخصـــص به شـــعر 
فارســـی را آگاه‌تر و دلبســـته‌تر می‌کند. او چند 
اثر نیز در نقد شـــعر معاصـــر دارد؛ کتاب »ادوار 
شعر فارســـی« که حاصل درس‌گفتارهای او در 
دانشـــگاه تهران بود و سپس اثر گرانسنگ »با 
چراغ و آینه« اســـت. او راهگشای پژوهشگران 
بـــرای درک چگونگـــی تجـــدد ادبی در شـــعر 
فارســـی بـــه شـــمار مـــی‌رود و به نســـل بعد از 
خود نشان داد برای شـــناخت این تجدد باید 
 بـــه دنبال چه ســـرنخ‌هایی در شـــعر فارســـی 

گشت.  
 

 شفیعی کدکنی در عرصه ترجمه و پیوند 
با ادبیات منطقه، به‌ویژه جهان عرب، 

چه رد پایی از خود به جا گذاشتند؟
یکـــی از گام‌های بســـیار مهم و اثرگـــذاری که 
از اواخـــر دهـــه پنجاه برداشـــته شـــد، معرفی 
نوگرایی و شـــعر مدرن جهان عرب به جامعه 
ادبـــی ایـــران بـــود. دکتـــر شـــفیعی کدکنی و 
همچنین زنده‌یاد دکتر غلامحســـین یوسفی، 
جـــزو نخســـتین کســـانی بودند کـــه در دهه 
پنجـــاه، ما را با شـــعر عربـــی و ادبیـــات عرب 
آشـــنا کردند. زنده‌یاد یوسفی کتاب »گزیده‌ای 
از شـــعر عربی معاصر« محمد‌مصطفی بدوی 
را ترجمـــه کردنـــد و دکتر شـــفیعی کدکنی نیز 
کتاب »شـــعر معاصر عرب« را به رشـــته تحریر 

درآورده است.

نگاه زلال خراسانی
گفت‌وگو با بهرام پروین گنابادی 

به مناسبت زادروز محمدرضا شفیعی‌ کدکنی

  از نظر شما اشعار شفیعی کدکنی چه 
ویژگی‌هایی دارند، یا به تعبیر دیگر 

پررنگ‌ترین خصلت شعری او چیست؟
هـــر شـــاعری در طول حیـــات شـــاعری خود، 
دوره‌های مختلفی را پشـــت ســـر می‌گـــذارد و 
شـــعر دکتر شـــفیعی کدکنی نیز از این قاعده 
مســـتثنی نیســـت. مثلاً در دهه‌های چهل و 
پنجاه، شـــعر شـــفیعی کدکنی اثـــری برآمده از 
عمق جامعه و پر از احساســـی ناب و صادقانه 
اســـت که خواننده از همان نخست با شعر او 
ارتبـــاط خوبی برقـــرار می‌کنـــد. آن تمثیل‌ها، 
تصویرهـــا و اســـتعاره‌هایی کـــه در ایـــن دوره از 
اشـــعارش به کار رفته، ریشـــه در جان طبیعت 
ایـــران و اقلیـــم خراســـان دارد و مخاطـــب را 

مجذوب خود می‌کند. امـــا در دوره‌های بعدی 
و ســـروده‌های ســـال‌های پس از انقلاب، شعر 
شفیعی کدکنی به سوی پختگی و فرهیختگی 
خاصی گرایش پیدا می‌کند. در این دوره دوم، 
گویـــی شـــاعر از دل  فرهنـــگ و تمـــدن ایران 
بیرون آمـــده و جنبه فرهیختگـــی و بینامتنی 
آن افزایـــش می‌یابد. گذار از شـــور و عاطفه در 
شعر، به سمت فرهیختگی، تأمل و گستردگی 
ابعـــاد بینامتنـــی، بارزترین دگرگونی زیســـت 
شاعرانه شـــفیعی کدکنی به حســـاب می‌آید.

  جایگاه شفیعی کدکنی در شعر معاصر 
فارسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شعر معاصر شـــاخه‌های گوناگونی دارد، اما اگر 

بخواهیم جایـــگاه ویژه دکتر شـــفیعی کدکنی 
را بـــا دقـــت تبییـــن کنیـــم، بایـــد بگوییم که 
یک جریان شـــاخص از شـــعر تمثیلی نیمایی 
معاصر، کاملاً متعلق به او اســـت. شـــعر او جدا 
از ســـروده‌های ســـنتی و غزل‌هـــای اســـتوار، 

جریانی تمثیلی اســـت که از نگاهی 
بســـیار عمیق و پراحســـاس به 

طبیعت سرچشـــمه می‌گیرد؛ 
دقیقـــاً همان نـــگاه زلالی که 

شاعران سبک خراسانی 
بـــه طبیعت دارنـــد. در 
واقع، ایـــن پیوند ژرف 
میان عناصر طبیعت، 

فرهنـــگ و تاریـــخ 

کتاب »سفری به بوسنی« ســـفرنامه‌ای به قلم امیرمحمدعلی 
پاشـــا ولیعهد پیشـــین مصر اســـت که از زبان عربی به فارسی 
ترجمـــه شـــده، ترجمه این کتاب توســـط محمدرضا شـــفیعی 
کدکنـــی بنا به یک اتفاق شـــخصی رخ داد. شـــفیعی کدکنی در 
پیش‌گفتـــار کتـــاب این‌گونـــه تعریـــف می‌کند کـــه، فرزندش 
بـــرای انجـــام یـــک کار تحقیقاتی در مقطـــع دکتـــری در یکی از 
دانشـــگاه‌های خارج از کشور، موظف شـــده بود، چند سطری 
درباره این کتاب بنویســـد، اما به دلیل آشـــنایی اندک او با زبان 
عربـــی، خود تصمیم به ترجمه کتاب می‌گیـــرد. پس از ترجمه 
کتاب، این اثر از نگاه شـــفیعی کدکنی شـــیرین به نظر می‌آید و 
از آنجا که نســـخه دیگری به زبان فارســـی نداشـــته، تصمیم به 

چـــاپ آن می‌گیـــرد و در نهایت کتاب 
»سفری به بوســـنی« توسط انتشارت 
سخن منتشـــر می‌شـــود. در قسمت 
»درباره مؤلـــف« مختصـــری از زندگی 
امیرمحمدعلی پاشا و معرفی کوتاهی 
از آن می‌خوانیـــم؛ جوان محصلی که 
بـــه همراه بـــرادرش شـــاهزاده عباس 
در اطریـــش تحصیل می‌کردنـــد، اما 
بعد از فـــوت پدرشـــان توفیق پاشـــا، 
به وطن‌شـــان قاهـــره بـــر می‌گردند. 
ســـپس از ســـوی ســـلطان عثمانـــی 
فرمانی صادر شـــد که بـــرادر بزرگ‌تر، 
یعنی شـــاهزاده عباس به عنوان امیر 
تخت فراعنه )یعنـــی فرمانروای مصر( 
برگزیده شـــود. امیر محمدعلی پاشا 
در ســـال ۱۸۷۵ در قاهره بـــه دنیا آمد 
و در اروپـــا تحصیل کرد، او مســـلط به 
زبان‌های فرانســـه، آلمانی و انگلیسی 
بـــود. محمدعلـــی پاشـــا شـــخصیت 
مهمی بـــرای حکومت بـــود، به نوعی 
کـــه در بســـیاری از مذاکـــرات حضـــور 

داشـــت و یکی از اشـــخاص مهمی بود که در میزبانی‌ها، خدیو 
مصر را همراهی می‌کرد. محمدعلی پاشا سرانجام در هجدهم 
مارس ۱۹۵۵ در لوزان ســـوییس چشـــم از جهان فرو بست و در 

مقبـــره خانوادگی‌اش در قاهره دفن شـــد.
 در مقدمه مؤلف، نویســـنده پس از ستایش خداوند و ستودن 
پیامبـــر اســـام)ص(، به ایـــن نکته اشـــاره می‌کند کـــه آن‌قدر 
به ســـرزمین‌های اروپایی ســـفر کـــرده و آنها را درنوردیـــده که از 
تماشـــای آنها خسته شـــده، اما با این همه دســـت از سیاحت 
نمی‌کشـــد. او تلاش می‌کند آنچـــه را در ســـفرهایش به‌عنوان 
تجربه به دســـت آورده با مخاطب در میان بگذارد؛ ســـفرهایی 
کـــه تنها به توصیـــف معماری‌ها، صنایع‌دســـتی و ابعاد تاریخی 
بســـنده نمی‌کنـــد، بلکه فراتـــر رفتـــه و از فرهنگ عامـــه مردم 
ســـخن می‌گوید و دریچه‌ای نو از ســـبک زندگی آن منطقه را به 
تصویر می‌کشـــد. از همین روســـت که می‌گوید سفر به بوسنی 

و هرزگووین برایش در اولویت بوده اســـت؛ چرا که تعریف‌های 
فراوانـــی از آن ســـرزمین شـــنیده و خـــود نیز به ســـرزمین‌های 
شرقی علاقه‌ای بســـیار داشته است. کتاب »سفری به بوسنی« 
گزارشـــی خواندنی و دقیـــق از تجربه یک ســـفر در دوران اوایل 
عصر مـــدرن و دوره قاجار اســـت که با لحنـــی روایی و توصیفی 
نگاشته شـــده اســـت. شـــاه‌کلید این اثر، روایت تمدنی دیرینه 
است؛ تمدنی که نویســـنده، با توجه به علاقه‌اش به ریشه‌های 
تمدن‌هـــا، در پـــی شـــناخت آن برمی‌آید و از همین رو ســـفری 
هیجان‌انگیـــز به بوســـنی را آغـــاز می‌کند. روایت نویســـنده به 
بیش از صد ســـال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که ســـفر با درشکه 
و قطـــار امری رایج بـــود. بنابراین مخاطب باید انتظار داشـــته 
باشـــد کـــه نویســـنده از دشـــواری‌های 

مســـیر زمینی نیز بگوید.
 ترجمه کتاب، تســـلط دقیق و روشـــن 
شـــفیعی‌ کدکنی به زبان عربی را نشان 
می‌دهـــد، او توانســـته عبارت‌هایی که 
معادل آن در فارســـی وجود نـــدارد را به 
نوعـــی قابـــل درک به مخاطـــب انتقال 
دهد. مترجم ســـعی کرده در عین حال 
کـــه متن را بـــه فارســـی برمی‌گرداند به 
لحن کتاب نیز وفادار باشـــد. شـــفیعی 
کدکنـــی در ترجمـــه ایـــن اثر کوشـــیده 
قالـــب اصلـــی کتـــاب و نشـــانه‌های 
تاریخـــی آن را حفـــظ کند و متـــن را به 
زبان عامیانه امروز برنگرداند. از این‌رو، 
خواننـــده با مطالعـــه کتـــاب می‌تواند 
درک روشـــن‌تری از دوره‌ای پیـــدا کنـــد 
که نویســـنده اثر را، در آن نوشته است. 
ترجمه کتاب به لحاظ ساختار جملات 
بسیار موفق اســـت. متن روان است و 
خواننده در حین خواندن دچار سکته 

و یا ابهام نمی‌شـــود.
نویســـنده کتاب قرار اســـت مســـافت طولانی را برای رســـیدن 
به بوســـنی از ســـر بگذراند، اما آنچـــه کتاب را جـــذاب می‌کند 
این اســـت کـــه او از نظاره بـــه توقف‌های کوتاه و نوشـــتن درباره 
جزئیـــات آن‌هـــا، نمی‌گـــذرد. او از قریه‌هـــای کوچکـــی روایت 
می‌کنـــد که پیش از رســـیدن بـــه بوســـنی از آنها دیـــدن کرده 
اســـت، از خرمن‌کوبـــی و گلّه‌بانـــی گرفتـــه تا لبـــاس و زیرآلات 
زنـــان. محمدعلی پاشـــا روایت می‌کنـــد که در یکـــی از قریه‌ها 
زنان مســـلمان، لباسی شبیه عبا می‌پوشـــند و برقع می‌زنند و 

چکمه‌های بلنـــد به پـــا می‌کنند.
نویســـنده تا انتها با نگاه ریزبین خود از کوچک‌ترین ســـنت‌ها 
و فرهنگ‌هـــا و دیدگاه‌هـــای مـــردم بوســـنی و تمـــام قریه‌ها و 
شـــهرهایی که در مســـیر خـــود طی کـــرده، غافـــل نمی‌ماند و 
انتقـــال ایـــن ظرایف بـــا ترجمـــه بی‌نظیر محمدرضا شـــفیعی 

کدکنـــی خواندنی‌تر می‌شـــود.

 در منظومـــه ســـترگ ادبیـــات معاصـــر ایـــران، هر بار کـــه نام 
محمدرضا شـــفیعی کدکنـــی بر جلـــد کتابی تازه می‌نشـــیند، 
مخاطبان زیادی که شـــیفته شـــعر و قلم او هســـتند را به سوی 
خود جـــذب می‌کند. تازه‌ترین دفتر شـــعر او با عنـــوان »رها در 
زنجیر« که در ســـال 1405 از انتشـــارات ســـخن به چاپ رسید، 
فصلی تأمل‌برانگیز در کارنامه ادبی این چهره شاخص فرهنگ 
ایران است. شـــفیعی کدکنی که همواره پیوندی ناگسستنی با 
ســـنت‌های اصیل شـــعری داشـــته، در این اثر رویکـــردی نو در 
پیش گرفتـــه و دفتری را پیـــش روی خوانندگان گشـــوده که از 
حیث ســـاختار و فرم، متمایز از ســـایر آثار اوســـت. این کتاب 
مجموعـــه‌ای از اشـــعار کوتاه در وزن آزاد اســـت که هـــر کدام به 

تنهایی جهانی مســـتقل امـــا کامل را 
به تصویر می‌کشـــند. شفیعی کدکنی 
در مقدمـــه کتـــاب این‌گونـــه عنـــوان 
می‌کند کـــه »این شـــعرهای کوتاه، که 
غالباً در وزن آزاد شـــکل گرفته است، 
هر کدام به جای خود یک شـــعر کامل 
اســـت. به همین دلیـــل مفصل‌ترین 
آنها یـــک صفحـــه را در عمل اشـــغال 
کرده اســـت.« گرچه این اشـــعار کوتاه 
هســـتند امـــا پر مغـــز و رواننـــد. طبق 
آنچه که شاعر اشـــاره کرده، حتی با دو 
کلمه شـــعر می‌توان آن حسّ واقعی را 

به مخاطب انتقـــال داد.
کتاب با شـــعری به نام »رها در زنجیر« 
آغاز می‌شـــود، شـــعری که نـــام اصلی 
کتـــاب را به خود گرفته و یا شـــاید این 
شـــعر بوده که نامش روی جلد کتاب، 
به زیبایی نشسته اســـت. قطعه »رها 
در زنجیر« نشانه پارادوکسی درخشان 
و تناقضی آشکار است. شـــاعر در این 
قطعه می‌ســـراید: »وقتی کـــه در زلال 

صدایت، رها رها، از هر غم و غباری تطهیر می‌شـــوم/ احساس 
می‌کنم/ چـــون ماهی‌ام، میانـــه جویی، در آفتـــاب/ در موج‌ها 
رها و به زنجیر می‌شـــوم«. این تصویر از رهایی در عین اســـارت 
یا آزادی در زنجیرهای خودخواســـته، تضادی ادبی و عمیق را به 
نمایش می‌گذارد که ریشـــه در تجربه‌های زیســـته شـــاعر دارد. 
اشـــعار این مجموعه همگی از ویژگی‌های مشترک و درخشانی 

چون ایجاز، ایهام و تصویرســـازی برخوردارند.
البتـــه نگاه اجتماعـــی او که در تمام دهه‌هـــای فعالیتش چون 
رودی خروشان جریان داشته است، نمی‌توان در این مجموعه 
نادیده گرفت. شـــفیعی کدکنی همواره شاعری اجتماعی بوده 
و در ایـــن دفتر نیـــز بازتاب دغدغه‌های جمعـــی او را می‌توان به 

وضوح مشاهده کرد.
اگر بخواهیم نگاهی به پیشـــینه او داشـــته باشـــیم، محمدرضا 
شـــفیعی کدکنی با نام مستعار م. سرشک، نخستین مجموعه 

شـــعری خود را در ســـال ۱۳۴۴ بـــا نام »زمزمه‌ها« منتشـــر کرد و 
تـــا به امـــروز که »رهـــا در زنجیر 1405« به چاپ رســـیده اســـت، 
کارنامـــه‌ای پربـــار و حکایت‌گـــر از ســـال‌ها انـــس با ادبیـــات را 
رقم زده اســـت. این کارنامه شـــامل آثار شـــکوهمندی همچون 
»شـــبخوانی 1344«، »زمزمه‌هـــا 1344«، »از زبان بـــرگ 1347«، 
»در کوچـــه باغ‌هـــای نیشـــابور 1350«، »مثل درخت در شـــب 
بـــاران 1356«، »از بودن و ســـرودن 1357«، »بوی جوی مولیان 
1356«، »هزاره دوم آهوی کوهی 1376«، »طفلی به نام شـــادی 
1399«، »رباعیاتی از نیشـــابور 1402« و »نامه‌ای به آسمان 1402« 
اســـت. او اگرچه بیشتر در قالب ســـپید و نیمایی شعر سروده، 
اما مانـــدگاری آثارش بیـــش از هر چیز در غزل‌هـــا و قطعه‌های 
کوتاه عروضی دیده می‌شـــود که پیوند 
میـــان ســـنت و نوگرایی را بـــه بهترین 

شـــکل ممکن برقرار کرده اســـت.
جایگاه شفیعی کدکنی در حوزه نظری، 
تصحیـــح و ترجمـــه نیـــز چنـــان رفیع 
اســـت کـــه منتقـــدان ادبـــی او را »مرد 
همـــه فـــن حریـــف ادبیـــات معاصـــر« 
می‌دانند. او از ســـال‌های ۱۳۶۰ به بعد، 
پژوهش‌های خـــود را با رویکرد تصحیح 
متـــون ادبیـــات عرفانی متمرکـــز کرد. 
اســـتاد بر این باور اســـت که حرکت به 
ســـوی مدرنیته بدون شـــناخت عمیق 
ســـنت، دشـــواری‌های خـــاص خـــود 
را دارد و تاریخ‌گرایـــی او اگرچـــه فاقـــد 
یـــک پشـــتوانه تئوریک تصنعی اســـت، 
اما همـــواره بـــر مستندســـازی دقیق با 
اتـــکا به متـــون تاریخی پای‌بند اســـت. 
این مســـیر برای کســـی که بـــا تکیه بر 
اســـتعداد ذاتی از مکتب و مدرسه راهی 
دانشگاه مشهد و سپس دانشگاه تهران 
شد، دستاوردی شـــگفت و دور از ذهن 
نیســـت. کتاب‌هایی همچون »صور خیال در شـــعر فارســـی«، 
»موســـیقی شـــعر«، تصحیح »اســـرارالتوحید« نوشـــته محمد 
بـــن منور بن ابی‌ســـعد بن ابی‌طاهـــر بن ابی‌ســـعید میهنی و 
تصحیح »تاریخ نیشابور« نوشته حاکم نیشابوری، تنها بخشی 

از این میراث گرانبهاســـت کـــه بایـــد آن را ارج نهاد.
در نهایت باید یادآور شـــد که استاد محمدرضا شفیعی کدکنی 
در مهر ۱۳۹۸ نشـــان عالی هنر برای صلـــح را در هفتمین دوره 
جشـــنواره بین‌المللی هنر برای صلـــح دریافت کرد. همچنین 
شـــهرت جهانی او به گونه‌ای اســـت که شعر »ســـفر به خیر« از 
مجموعه »در کوچه باغ‌های نیشـــابور« به قلم این شـــاعر نامی 
بر دیوار شهر »لیدن« هلند نقش بســـته است. این اتفاق به ما 
یادآور می‌شـــود که شعر، مرز نمی‌شناســـند و انسان‌های زیادی 
از اقصا نقاط جهان، مخاطب اشـــعار شفیعی کدکنی و بسیاری 

از آثار شـــاعران فقید ایرانی هستند. 

به تماشای جهانسفر به تمدن‌ها
سفری به بوسنی امیرمحمدعلی پاشا گزارشی خواندنی 

و دقیق از تجربه سفری در یک قرن پیش است
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 اگر شـــفیعی کدکنـــی را فقط به عنوان شـــاعر بخوانیم، بخشـــی 
مهـــم از جایـــگاه او در ادبیات معاصـــر ایران را نادیـــده گرفته‌ایم؛ 
و اگـــر او را فقط در مقام پژوهشـــگر، مصحح و اســـتاد دانشـــگاه 
بشناســـیم شـــاید از فهـــم سرچشـــمه‌ای کـــه بـــه بســـیاری از 
پژوهش‌هـــای او جـــان بخشـــیده اســـت، بـــاز بمانیـــم. اهمیت 
شـــفیعی کدکنـــی دقیقـــاً در همیـــن همنشـــینی کم‌نظیر شـــعر و 
تحقیق است؛ در اینکه شـــاعر و محقق در آثار او نه دو شخصیت 
جدا، بلکه دو شـــیوه متفاوت برای مواجهه بـــا زبان و ادبیات‌اند.
تازه‌تریـــن دفتـــر شـــعر او، »رهـــا در زنجیـــر«‌، از این منظـــر اثری 
درخـــور تأمـــل اســـت. این مجموعـــه که در ســـال ۱۴۰۵ منتشـــر 
شـــده،‌ عمدتاً از شـــعرهای کوتاه تشکیل شـــده است؛ شعرهایی 
کـــه بســـیاری از آنهـــا در وزن آزاد ســـروده شـــده‌اند و گاه در چند 
کلمه تمام می‌شـــوند. اما کوتاهی این شـــعرها را نباید با ســـادگی 
آنها یکی دانســـت. شـــعر کوتاه اگر شعر باشـــد، حاصل کم‌گویی 

نیســـت؛ حاصل انتخـــاب و حذف آگاهانه اســـت.
شـــفیعی کدکنی شـــاعری نیســـت کـــه با زبـــان و امکانات شـــعر 
فارســـی ناآشـــنا باشـــد و به همین دلیل بـــه کوتاهـــی روی آورده 
باشـــد؛‌ بـــر عکـــس، او پـــس از دهه‌هـــا مطالعـــه و تجربه شـــعر 

فارســـی، به مرحله‌ای رسیده است 
که می‌توانـــد بســـیاری از چیزها را 
نگویـــد و همچنـــان شـــعر را کامل 
نگـــه دارد. در »رها در زنجیر«‌ گاهی 
یـــک تصویـــر، یـــک مکث یـــا حتی 
یـــک واژه،‌ جای توضیحـــی طولانی 
را می‌گیرد. بنابراین،‌ شـــاید ارزش 
اصلـــی ایـــن کتـــاب را نـــه در ایـــن 
پرســـش کـــه »آیـــا از مجموعه‌های 
پیشین شـــفیعی کدکنی بهتر است 
یـــا نه« بلکه در پرسشـــی دیگر باید 

جســـت‌وجو کرد: شـــفیعی کدکنـــی در این مرحله از شـــاعری، از 
شـــعر چه چیزی را ضروری می‌دانـــد و چه چیزهایـــی را می‌تواند 

حـــذف کند؟
عنـــوان کتـــاب نیز برای مـــن از همین جهت جالب اســـت: »رها 
در زنجیـــر«. ترکیبـــی که در خـــود نوعی تناقـــض دارد؛‌ رهایی در 
کنار اســـارت. شـــاید بتـــوان آن را به خود شـــعر نیـــز تعمیم داد:‌ 
شـــاعر، خـــود را به محدودیـــت واژه،‌ ایجاز و ســـکوت می‌ســـپارد 
و از دل همیـــن محدودیـــت بـــه آزادی بیشـــتری در معنا و تخیل 
می‌رســـد. در شـــعرهای کوتـــاه،‌ آنچـــه گفتـــه نمی‌شـــود گاهی به 
انـــدازه آنچه گفته می‌شـــود اهمیـــت دارد. از این منظـــر، عنوان 
»رهـــا در زنجیر« صرفاً یک نام شـــاعرانه نیســـت بلکـــه می‌تواند 

نوعی بیانیـــه زیبایی‌شـــناختی برای مجموعه باشـــد.
برای فهم این وجه از شـــعر شـــفیعی کدکنی، باید بـــه نیمه دیگر 
کارنامـــه او، یعنی آثار پژوهشـــی‌اش نیز توجه کـــرد. »صور خیال 
در شـــعر فارســـی« یکـــی از مهم‌تریـــن آثـــار اوســـت؛ پژوهشـــی 
گســـترده درباره تخیل و تصویر در شـــعر فارســـی که همچنان در 
مطالعات مربوط به این حوزه جایگاه مهمی دارد. در »موســـیقی 
شـــعر« نیز شـــفیعی کدکنی به یکی از بنیادی‌ترین مســـائل شعر، 
یعنـــی موســـیقی و کیفیت صوتـــی زبـــان پرداخته اســـت. »ادوار 
شعر فارســـی«، »زبان شـــعر در نثر صوفیه«،‌ »رســـتاخیز کلمات«‌ 
و شـــماری دیگر از آثـــار او نیز نشـــان می‌دهند دغدغـــه اصلی او 
در پژوهش، شـــناخت ســـازوکار شـــعر و زبان در بســـتر تاریخی و 

فرهنگی آنهاســـت.
بخـــش مهم دیگـــری از کارنامه او بـــه تصحیح متون کلاســـیک و 
عرفانی مربوط می‌شـــود؛‌ از »اســـرار التوحید« گرفته تا آثار عطار 
و دیگـــر متـــون عرفانی. اهمیت ایـــن کارها تنهـــا در تصحیح یک 
متـــن و مقابله نســـخه‌ها نیســـت. شـــفیعی کدکنی با ایـــن آثار، 
بخشـــی از میراث ادبی و عرفانی فارســـی را دوباره در دســـترس 
خواننـــده امروز قـــرار داده و در عیـــن حال نشـــان داده که برای 
فهـــم شـــعر معاصر نیـــز بایـــد بـــا ریشـــه‌های تاریخـــی و زبانی آن 

بود. آشنا 
به نظرم یکـــی از ویژگی‌های مهم شـــفیعی کدکنی همین اســـت 
که پژوهش او از شـــعرش جدا نیســـت. او دربـــاره خیال تحقیق 
کـــرده و خود شـــاعری خیال‌پرور اســـت؛‌ درباره موســـیقی شـــعر 
نوشـــته و در شـــعرهایش به موســـیقی کلمات حســـاس اســـت؛‌ 
در متـــون عرفانـــی و صوفیانـــه ســـال‌ها تأمـــل کـــرده و زبـــان و 
جهـــان عرفان در بخشـــی از شـــعر او حضـــور دارد. از این منظر،‌ 

میان شـــفیعی کدکنی پژوهشـــگر 
و شـــفیعی کدکنی شـــاعر، دیواری 
وجود نـــدارد. آنچـــه او در پژوهش 
دربـــاره شـــعر می‌آمـــوزد،‌ در شـــعر 
تجربـــه می‌کنـــد و آنچـــه در مقـــام 
شـــاعر تجربه می‌کند، گاه در مقام 
پژوهشگر به پرسش درمی‌آورد. به 
همیـــن دلیل، شـــعر او را نمی‌توان 
جدا از دانش گســـترده‌اش درباره 

ادبیات فارســـی خواند.
شـــاید »رهـــا در زنجیر«‌ نیـــز ادامه 
همین مســـیر باشد؛ مسیری که در 

آن، شـــاعر پس از سال‌ها زیستن با شعر فارســـی، به سوی نوعی 
فشـــردگی و ایجاز حرکت کرده اســـت. در اینجا دیگر لازم نیست 
شـــاعر همه آنچه را می‌داند به زبان بیاورد. دانش ادبی او پشـــت 

شعر ایســـتاده اســـت، اما خود را به رخ نمی‌کشد.
این شـــاید یکـــی از تفاوت‌های مهم میان »شـــعر دانسته‌شـــده« 
و »شـــعر زیست‌شـــده« باشـــد. شـــفیعی کدکنی ســـال‌ها شعر را 
مطالعه کرده،‌ اما مهم‌تر از آن، شـــعر را زیســـته اســـت. از همین 
رو، پژوهش و شـــاعری در کارنامه او دو مســـیر جداگانه نیستند؛ 
دو شـــیوه بـــرای نزدیک‌شـــدن به یـــک جهان‌اند:‌ جهـــان زبان و 
شـــعر فارسی. در ســـالروز تولد شـــفیعی کدکنی،‌ شـــاید به جای 
تکـــرار صفت‌هایی چـــون »بـــزرگ« و »مانـــدگار«، بهتر باشـــد به 
همیـــن ویژگـــی توجـــه کنیـــم:‌ او از معـــدود چهره‌هـــای معاصر 
ماســـت که توانســـته میان دانســـتن و ســـرودن رابطه‌ای واقعی 
برقـــرار کنـــد. در کار او، تحقیـــق فقط ســـخن‌گفتن درباره شـــعر 
نیســـت و شـــعر نیز صرفاً احســـاس و الهام نیســـت. هر کدام به 

دیگـــری عمـــق می‌دهد.
شـــاید به همین دلیل است که هنوز انتشار یک دفتر تازه از شعرهای 
او بـــرای جامعـــه ادبی اتفاقی قابل توجه اســـت. »رهـــا در زنجیر« نیز 
بیـــش از آنکه صرفاً دفتر تازه‌ای از یک شـــاعر شناخته‌شـــده باشـــد،‌ 
فرصتی است برای دیدن اینکه شاعری با این پشتوانه علمی و ادبی، 
در ســـال‌های پختگی خود، چه چیزهایی را هنوز برای گفتن ضروری 

می‌داند و از چه چیزهایـــی می‌تواند بگذرد.

میان شعر و تحقیق
شفیعی کدکنی توانسته میان دانستن و سرودن 

رابطه‌ای واقعی برقرار کند

معصومه امیرخانلو
دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

شاعران معاصر

 
 

 محمد‌رضا شـــفیعی کدکنی تنها یک شـــاعر یا پژوهشـــگر نیست؛ 
او حلقه‌ اتصال ســـنت خراســـانی با شـــعر مدرن فارســـی اســـت، 
کارنامـــه او تصویری چندوجهی از فعالیت‌هایش در شـــعر معاصر 

فارســـی، پژوهش، ترجمه و مقاله‌های غنی اســـت کـــه راه ارتباط 
آن بـــا دل مخاطـــب، همـــان قلم رســـا و روانی اســـت کـــه تنها از 
شـــفیعی کدکنی بر‌می‌آید. امروز هشتاد‌وششـــمین زادروز استاد 
موسیقی شعر است، کســـی که شـــعر و پژوهش را با هم پیوند داد 
و از آن یـــک میراث ادبی ماندگار ســـاخت. به همین مناســـبت با 
بهرام پروین گنابادی، پژوهشـــگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه 
دربـــاره شـــخصیت و آثـــار شـــفیعی کدکنـــی گفت‌وگـــو کرده‌ایم. 
گنابادی آثار شـــفیعی کدکنی را خوشـــایند نســـل امروز می‌داند و 
اهمیت تصحیح‌هـــا و پژوهش‌های شـــفیعی کدکنی را بـــه اندازه 

اشـــعار او قلمداد می‌کند.


